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 باشیم، باید به این پرسش،  اجتماعی یا یک نظریۀ سیاسی      اگر ما بخواهیم به دنبال یک نظریۀ      

تـوان در     آیـد کـه آیـا مـی         دهیم که تئوری شناخت ما چیست؟ همین جا این مسأله پیش می           پاسخ  
البته یک معنای متداول و غیرعلمی تئوری، نظر اسـت          . ودمباحث فلسفی از کلمۀ تئوری استفاده نم      

اما اگر تئوری را به معنای علمی آن به کار ببریم و            ) با این معنا در مباحث فلسفی هم تئوری داریم        (
، آن وقت قابل پرسش خواهـد بـود کـه آیـا در     بگوئیم تئوری به دنبال ارتباط دادن بین متغیرهاست       

م چیسـت؟ بعضـی   آید که وجه افتراق فلسفه و عل ینجا بحث پیش می   مباحث فلسفی تئوری داریم؟ ا    
بعضـی  . هایش، قابلیـت تکـرار دارد       گر است با واقعیات خاص سروکار دارد، یافته       ن اند علم، جزئی    گفته
علم هم با یک سـازۀ ذهنـی     . گویند علم هم به مانند فلسفه، انتزاعی است         کنند و می    تر نگاه می    کلان

 است وابسـته  Theory dependentگویند علم  می. فاوت این دو در کجاستپس ت. شود شروع می
رسد این است که فلسـفه        به هر حال آنچه به نظر می      . به تئوری است ولی در فلسفه اینچنین نیست       

کنـد امـا      فلسفه از ماهیات، به طور کلی صحبت می       . ها سروکار ندارد     و میزان  Rبا ارتباط متغیرها، با     
 .ها توجهی ندارد ها و میزان پدیدهبه ارتباط بین 

شود    نظریۀ اجتماعی صحبت می     هنگامی که دربارۀ  های ما     از این مطلب بگذریم، یکی از بحث      
. جـوییم   این است که تئوری شناخت ما چیست؟ ما در رابطه با شناخت، از چه پـارادایمی بهـره مـی                   

خـواهم در دام مفهـوم        کنم و نمی    نمیگویم آن را به معنی دقیق کوهنی آن بیان            پارادایم هم که می   
من پارادایم را به عنوان یـک دیـدگاه، یـک           . ها و مناقشات پیرامون آن بیفتم       کوهنی پارادایم و بحث   

در رابطه با شناخت، سـه تـا پـارادایم و جریـان غالـب               . برم  فرض و گزاره به کار می       انداز و پیش    چشم
 : وجود دارد

  پوزتیویسم-1
  هرمنوتیک -2
 الیسم رئ-3

که من در حال حاضـر بیشـتر        » برایان فی «البته این آقای    . اینها سه پارادایم شناخت هستند    
یـن جهـت ایشـان را در ایـن دسـته جـای               ا از. اند  بر آراء او تکیه دارم، خود را انتقادگرا معرفی کرده         

 .  کاملاً متفاوتاند، اما به معنایی  خود را انتقادگرا نامیدهها دهیم البته بعضی از پوزتیویست می
 : غیر از پارادایم شناخت، هر نظریۀ اجتماعی، دو مؤلفۀ دیگر هم دارد

هـای محقـق      ها، احساسات، نیـات، عشـق       در بررسی نظریۀ اجتماعی به انگیزه     :  نقش سوژه  -1
 .باشد می) ها هرمونوتیسین(ران گ ترین مباحث تأویل بحث سوژه یکی از مهم. توان پرداخت می

ایـن ابعـاد    . های هنجاری اسـت     مؤلفۀ دیگر نظریۀ اجتماعی مسایل و بحث      : اری ابعاد هنج  -2
آیـا منظـور از     ) سؤال(گردند    هنجاری هم در عمل، هم در اجتماع و هم در فلسفۀ سیاسی مطرح می             

. باشـد    مـی  normativeباشـند؟ منظـور از ابعـاد هنجـاری همـان              ها می   ابعاد هنجاری همان ارزش   
گیرنـد کـه عـلاوه بـر      بینی ارتباطی را درنظـر مـی   بین هنجار و ارزش و جهانشناسان    معمولاً جامعه 

ها با هم دارند این ارتباط هم در اجتماع قابل ردیـابی اسـت، امـا      الامر این مؤلفه    ارتباطی که در نفس   
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ها وجود دارد که ریشۀ آن در         همیشه شکافی بین هنجارها و ارزش     . یک رابطه یک به یک هم نیست      
های شخصی خود را کـه بـرخلاف هنجارهـای            ترسد ارزش   مثلاً فرد گاهی می   . اعی است عوامل اجتم 

شـود،   کند و یـا گـاهی فـرد اغـوا مـی      کاری می  جامعه است ابراز کند و یا فرد از روی مصلحت پنهان          
 .افتد القاعده و اجتماع هزاره و یک اتفاق می البته این شکاف علی. خورد فریب می

شرایط اجتمـاعی تولیـد معرفـت،    «: زنند که مهم است و آن این که   ها می   یک حرفی رئالیست  
خود اجتماع علمی شما، بایدها و نبایدهایی که در زندگی دارید و            . »کند  محتوی معرفت را ایجاد می    

 باشـید  شـما اگـر اصـالت فـرد      . یر بسـزایی دارد   فلسفۀ سیاسی شما، در نوع نگرش و معرفت شما تأث         
توانید نوع    شما خیلی راحت از طریق فلسفۀ سیاسی وی می        . اصالت است نسبت به زمانی که طرفدار      

مـن ایـن گرایشـات را       : تواند بگویـد    های او را ردیابی کنید، این بدان معنا است که کسی نمی             نگرش
برایـان  «حرف اساسـی آقـای      . خواهم واقعیت را آنچنان که هست بشناسم        گذارم و صرفاً می     کنار می 

گویـد کـه ایـن دو         او مـی  . م اجتماعی با فسلفۀ سیاسی پیوند خورده اسـت        علو: همین است که  » فی
هایی کـه دارد و فلسـفۀ سیاسـی کـه           نوع هنجارهای محقق، باید و نباید     . اند  مؤلفه با هم گره خورده    

) برایان فـی  (بعد در ادامه سلسله مباحث خود،       . کند بر علوم اجتماعی او تأثیر بسزایی دارد         اتخاذ می 
در اینجـا سـه جریـان را    . کند شناسی مطرح شده است را ذکر می که در پارادایم شناختادعاهایی را  

اگرچه جریانات دیگری هم هستند که ما در اینجـا از ذکـر   (کند  که در دنیا مطرح هستند را ذکر می 
 ): کنیم آنها خودداری می

  پوزتیویسم-1
  هرمنوتیک -2
  رئالیسم -3

ما در دانشگاه صنعتی شریف پیشنهاد کـردیم        . ح نشده است  جریان سوم در ایران، اساساً مطر     
 تنها در حیطۀ علوم اجتماعی نیسـت بلکـه          ،این نظر گاه سوم   . کار کنید » فی«که بیایید روی کتاب     

تـر و آشـکارتر ایـن نظرگـاه           منتها در علوم اجتماعی راحـت     . شود  حوزۀ علوم طبیعی را هم شامل می      
 .شود فهمیده می

هـا ایـن اسـت کـه          اساساً تمام حـرف پوزتیویسـت     .  است ها  به پوزتیویست جریان اول، مربوط    
هـا هنجارهـا و فلسـفۀ         توانیم واقعیات را منهای ارزش      به زعم ایشان می   . ها جداست   واقعیات از ارزش  

در بــین .  را در امــر شــناخت دخالــت نــدهیمهــا م و ارزشسیاســی، آنچنــان کــه هســتند، بشناســی
 : وجود داردها دو جریان غالب  پوزتیویست

 های کلاسیک یا همان طرفداران حلقۀ وین   پوزتیویست-1
 (negativists)گرایان   نفی-2

با این تفاوت .  برخورد کرد(value free)توان فارغ از ارزش  این هر دو مدعی هستند که می
 ـتـوانیم     گویند که می    کنند و می     از اکتشاف و مشاهده شروع می      ،های کلاسیک   که پوزتیویست  دون ب

ها در تحقیق دنبال کشف واقعیات باشیم، در حالی که آقـای پـوپر                نظریه و بدون دخالت دادن ارزش     
نخیر، ما در مشاهدۀ خود سرشار از تئوری، نظریه، دغدغه و ارزش هستیم و کار عملـی بـا                   : گوید  می
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 ـ              . شود  یک نظریه شروع می    ه تجربـه   در هر حال وجه اشتراک هر دوی اینها این است کـه داوری را ب
کنـیم،    یعنی ما چندین بار تجربه مـی      . اما در پوزتیویسم کلاسیک، تجربه صرفاً داور نیست       . دهند  می

اگرچـه در آراء پـوپر ذهـن و         امـا   . در اینجا، باز تعمیم، کار ذهـن اسـت        . دهد  آنوقت ذهن، تعمیم می   
امـا پـوپر    . ار اسـت  های کلاسیک، کاملاً آشک     تعمیم، هم قابل قبول است ولی در نظریات پوزتیویست        

اگر گزارۀ تجربی مـا مبطـل نظریـه         . شود  گوید، با یک بار رد تجربی، تکلیف یک نظریه معلوم می            می
 .گرایی است شود و این به این معنای تجربه نبود که هیچ، اما اگر رد کرد، کل یک نظریه باطل می

 
قوۀ رد شـدن    ، ظرفیت بال  refutationدر اندیشه پوپر این ردپذیری یا       : ترکش دوز 

  .برای یک نظریه است
کنم که این ظرفیت بالقوۀ در کجاسـت؟ در خـود نظریـه اسـت و                   من از شما سؤال می     :جواب

شود؟ خوب چطور شد تجربـه        آیا تجربه داور می   .  چیست، تجربه است   باید رد کردن  نکتۀ دیگر اینکه    
کند و مسـتقل از       ی را از تن بر می      وابسته به نظریه بود اما در مقام داوری لباس تئور           در مقام کشف،  

تـر از     گرایی نیست و حتی خیلـی خـام         پردازد و آیا این تجربه      تئوری، به داوری، دربارۀ یک نظریه می      
چندین بار ایـن کـار را       . کردیم  های کلاسیک، یک بار تجربه نمی       نوع اول نیست؟ در آراء پوزتیویست     

انتقـاداتی بـه   . شـود  د تجربـی، یـک نظریـه ابطـال مـی         گرایی با یکبار ر    دادیم ولی در ابطال     انجام می 
فرض استقراء این است که بر مبنای مشاهدات مکرر گذشته، مـا آینـده              . م وارد شده است   وتیویسپوز

شود کـه اگـر دنیـا در حـال تغییـر بـود آیـا شـما                  حال این پرسش مطرح می    . کنیم  بینی می   را پیش 
شود کـه اگـر       گرایی وارد می   همین تقدیر ابطال  . ر بدهید توانید دربارۀ آینده، بر مبنای گذشته، نظ        می

 کردید، شاید در آینده همـان تجربـه، نظریـۀ شـما را     ل یک بار رد تجربی باطxشما یک نظریه را با     
گرایی وارد است، این است که از کجا معلـوم، ایـن تجربـه همـان                  نقد دیگری که بر ابطال    . تأیید کرد 

که آوردن یـک نظریـه بـرای    گرایی این است   آخرین مناقشه بر ابطال    مبطل نظریۀ ما باشد و بالاخره     
شـود؟ اساسـاً      هیچ زمینۀ پیشین، ایجاد می       یک نظریه خودبخودی و بی     آیا.  منطقی دارد  وکاری  خود

گردیـد؟    توان پرسید این است که در این تجربه بـه دنبـال چـه مـی                 ها می   پرسشی که از پوزتیویست   
بـا توجـه بـه    . توانـد نظریـه و قـانونی را اثبـات یـا رد بنمایـد       قـدر مـی  چ .تجربه چقدر توانـایی دارد    

است نه رسـیدن بـه      ن  شود که شأن تجربه کشف نمود       عنوان می » برایان فی «های کانتی     فرض  پیش
درک .  هـا را کشـف کنـد       regularityهـا را یـا        هـا را همگـونی      توانـد نظـم     نهایت تجربه مـی   . بودها

به هر حال این نقدهایی بود کـه  . ر اشیاء، در شأن ذهن است نه تجربهها و روابط علی و جوه      ضرورت
 .بر این دو دیدگاه پوزتیویستی وارد شده است

 
توان این تعبیر را مطرح کرد و عنوان نمود که ایـن دو نحلـه بـه                   آیا می : ترکش دوز 

 اند؟  توجه فرایندهای واقعی تکوین علم در تاریخ بی
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فلسفۀ علـم    شناسی علم در برابر     جامعه. شود  لسفۀ علم مطرح می   اینجا بحث تاریخ علم و ف     ) ج
بـه تـدریج   شناسی علم، هم تلنگرهای اساسـی خـورده اسـت و           حتی خود جامعه  . قد علم کرده است   

روشی بر فرایند اکتشاف علمـی حـاکم          قاعدگی و بی    دهد یعنی یک بی     جای خود را به تاریخ علم می      
گویند علـم بـه شـکل خاصـی بـه وجـود              گرایان که می     ابطال ها و خصوصاً    برخلاف پوزتیویست . است
هـا را بیـان کنـیم         کنم اگر فرصت داشته باشیم و جلـوتر بـرویم و آراء رئالیسـت               من فکر می  . آید  می

پـای تـاریخ را هـم بـه میـان           . کشـند   ها پای خیلی از چیزها را وسـط مـی           خواهیم دید که رئالیست   
چرا که این خطر وجود دارد کـه وقتـی بـه تـاریخ              . رایی بیفتد گ  کشند بدون اینکه در دام تاریخی       می

گرایی در غلطـیم و نتـوانیم    ها مهر زمان و مکان بزنیم به نسبی   اهمیت زیادی بدهیم و بر روی پدیده      
خواهنـد قـانون ارائـه        آنها می . ها به دنبال شناخت عام هستند       پوزتیویست. های عام تولید کنیم     گزاره
آنهـا  . افتنـد   گرایی مـی    اند که آنها خود در دام تاریخ         بدهند هرچند برخی گفته    های کلی   گزاره. دهند
یعنـی  ) به بحث دانیل لیتل در کتاب تبیین در علوم اجتماعی نظر دارد           (گرا    گرا هستند نه دلیل     علت

 . های فردی کنش افراد نیستند به دنبال انگیزه
 وینچ است؟ این همان بحث پیتر) سؤال

لک اصـحاب هرمونتیـک قـرار       وینچ بیشـتر در س ـ    .  وینچ بحث دیگری است    نه، بحث پیتر  ) ج
 . گیرد می

 علـوم در    تاین است که آنها قایـل بـه وحـد          ها  نکتۀ حائز اهمیت دیگر در مبحث پوزتیویست      
داننـد نـه در کیفیـت و تفـاوت نـوعی       روش هستند و تفاوت علوم را تنها در کمیت و پیچیدگی مـی       

 .داشتن
پوزتیویستی ها، دیدگاه     حداقل در مقام گردآوری داده    . ، پوزتیویست است  پوپر هم به یک معنا    

حتی کسانی مثل مارکس هم با ماتریالیسم تاریخی خود که دیدگاهی غیرپوزتیویسـتی اسـت،               . دارد
ای از تنـاقض در آراء ایشـان          دارند که این خـود نشـانه      ) پوزتیویستی  (ارادت خاصی به نگرش علمی      

گوید کـه آنچـه بـر سـر بشـر آمـده اسـت و دعواهـا و          ها می    جانب پوزتیویست  از» برایان فی «. است
 ارزش نبوده است؛ بلکه نزاعی بر سـر ابزارهـا           یاهای علمی، که در گرفته است؛ دعوا بر سر هدف             نزاع

شناسـیم؛  غ از ارزش سـعی کنـیم واقعیـات را ب          ها این است که اگر فـار        ادعای پوزتیویست . بوده است 
در ایـن رابطـه     . سخن این است که واقعیات، خود شناخته نشده اسـت         . شود  ها حل می    ها، نزاع   تفاوت

 ارزش واقعـی و ارزش  means value دیگری fact valueبرند یکی  دو تعبیر را یکسان به کار می
بـه  . آیـد   گویند اگر ، واقعیات را با ابزار مناسب بشناسیم مشـکلی بـه وجـود نمـی                  خلاصه می . ابزاری

هـم همـین    » کنـت «نگاه اثباتی   ) 1(گذار    شود به نام دانشمند سیاست      ای ایجاد می    واژههمین دلیل   
توان ایـن   خوب در نقد این گفتار می   . یعنی دانشمند، توانایی حل و فصل معضلات را دارد        . بوده است 

ممکـن اسـت اقتصـاددانان      . پرسش را مطرح کرد که محک و ملاک این ابزارهای شـناخت چیسـت             
خوب سؤال اینجاست که مگـر نـه ایـن کـه خـود              .  یا کارایی و مثمرثمر بودن     efficiency: بگویند

 نسـبت بـه چـه چیـزی؟ چـه کسـی       efficiencyکـارایی یـا   . خواهد  ملاک می  کارایی هم محک و   
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هـای خـود را در امـر          داور سنجش کارایی چیست؟ یعنـی شـما بـاز ارزش          . خواهد تشخیص دهد    می
گوید این ارتباط عملی یا ربط تئوری با عمل و آمیختگی             ن فی می  بعد برایا . دهید  تحقیق دخالت می  

بلکه در این نوع نگاه     . گردد  تئوری اجتماعی با مسایل هنجاری و ارزشی تنها به انگیزۀ محقق بر نمی            
.  یا یک ضرورت ساختاری وجود دارد(Sturctural identity)پوزتیویستی یک هویت ساختاری یا 

توانید امـور     بینی کردید می    بینی کنید وقتی تبیین و پیش       توانید پیش   ، می کنید  شما وقتی تبیین می   
. گفـت   نت هم به عنوان پدر دیدگاه اثباتی همین را می         اک. یدیتوانید کنترل نما    می. را دستکاری کنید  

مـثلاً  . ضـمن اینکـه ملزومـات خـاص خـود را دارد           . یک نگاه کنترلی در ذات این نحلـه وجـود دارد          
ت یعنی به کسانی که بتوانند ابزارهای شناخت را بـه درسـتی بـه کـار ببندنـد اهمیـت                     پرور اس   نخبه
 . جامعه، عقلانیت صوری حاکم شود خواهد در چرا که می. دهد می

 
بینی   توانیم پیش   وقتی تبیین بکنیم، می   با توجه به این مطلب که       : دکتر شجاعی زند  

ی اسـت   را که فرایند تاریخ دو مقطع     این دیدگاه   . نماییم و همینطور کنترل خواهیم داشت     
شـد کـه در       در آن دیدگاه مطرح می    . برد  به زیر سؤال می   ) هدوران سنتی و دوران مدرنیت    (

دوران سنتی، شناخت برای شناخت بوده است و در دوران مدرنیته شناخت برای کنتـرل                
 . شود با توجه به مطالبی که گفته شد این دیدگاه رد می. جهان

ها مدعی هستند که به دنبال شـناخت محـض هسـتند ولـی آقـای                  پوزتیویستبله اگرچه   ) ج
کنـد بـه هـر حـال گـاهی            ها این ادعا را رد می       های مستقیم پوزتیویست    حرف: گوید  می» برایان فی «

های ساختاری این نـوع نگـاه، کـه           اند و هم ضرورت     بینی اعتراف کرده    صریحاً به هدف کنترل و پیش     
مـا  : گوینـد  کنند و می ها مطرح می ای هست که رئالیست     اما یک نکته  . شدتواند شناخت محض با     نمی

امـا  . تبیین داریم و وقتی چیزی را تبیین کردیم توانایی دستکاری و کنترل آن را هم خواهیم داشت                
در . ایم که سیستم، یک سیستم بسـته اسـت          کنیم فرض کرده    بینی می   وقتی پیش . بینی نداریم   پیش

 agency یـا خصوصاً اینکه بـا عاملیـت سـروکار    .  سیستم یک سیستم باز استحالی که در اجتماع، 
. در نگاه پوزتیویستی، انسـان فاقـد ارادۀ آزاد و مسـتقل اسـت             . سروکار داریم ) گر خلاق  یعنی کنش (

وجـود  » فـی «یک عبارتی در کتاب     . نمونۀ آنها هم دورکیم است    . دارد) جبرمدار(گرا    نوعی نگاه علت  
گـرا، در نگـاه پوزتیویسـتی اسـتنباط           از بررسی مفهوم تبیین، یـک نـوع درک علـت          «: گوید  دارد می 

:  کـه  کـنم   مطرح مـی  را بگویم این جملۀ وی را       » برایان فی «قبل از آنکه من نقدهای آقای       » شود  می
ک وجـود    ارتبـاط لاینف ـ   industrialismگرایی    گرا، کنترل فنی و صنعتی      بین علوم اجتماعی اثبات   

توانید برخورد کنید یکی از این سـه    گزینشی نمی . کنند  دیگر را تقویت می   هر سه، یک  یعنی این   . دارد
 .را بدون دو تای دیگر بخواهید

 
صنعت گرایی، یک نوع گرایش ایدئولوژیک و ارزشی به           منظور از صنعتی  : ترکش دوز 

 است و نه صنعتی شدن؟ 
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 . industrialisatiam و نه industrialismگوید  بله خود او می) ج
 : کند  پوزتیویسم وارد میهچهار نقد را ب» برایان فی«خلاصه آقای 

گذار که حاکی از این جهان در حال صنعتی شـدن و عقلانـی                ظهور علم اجتماعی سیاست    -1
 .کند های ابزاری می است و اهمیت و توجهی که به ارزش

وجب آن همه چیز تقلیل     های اجتماعی که به م      انگارانه با انسان و پدیده       نوعی برخورد شی   -2
 . های کنشگر ندارد توجهی به نیات و گزینش کند به شیء پیدا می
هـا و مناقشـات        جـدال  گویی. کند  خاصیت می    این دیدگاه دعواها و منازعات سیاسی را بی        -3

چرا کـه بـا   . سان دیدگاهی اقتدارگرا و ضدپلورالیستی دارد ابزار بوده است و بدین   سیاسی همه بر سر   
 دعواهـای ارزشـی را بـه         گـوییم و لاغیـر،      تجویز مدعی است که راه درست این است که ما می          نوعی  

کاهد و توجهی به این نکته ندارد که دعواها، ساختاری است و              شناخت و کاربرد نادرست ابزار فرو می      
 .کند خاصیت می لذا به نوعی، سیاست را بی

باید توجـه داشـت     . یه نظام صنعتی است    برای فرادستان و در خدمت توج       پوزتیویسم ابزار  -4
به هر حال . نمایندتنفیع های آن توجیه و  کنند نظام صنعتی را با تمام هزینه    که همۀ اینها تلاش می    

 سیاسی رابطۀ منطقی    بین نظریۀ اجتماعی و عمل    : کند که  بار دیگر حرفش را تکرار می     » برایان فی «
اما اگرچـه در   . و انتقادگرایان هم هست   ) حاب هرمنوتیک اص(این ارتباط در تأویل گرایان      . وجود دارد 

زنند که  ای و جانسوز است درعین حال صاحبنظران این بینش جار می            این ارتباط ریشه    پوزتیویسیت
 .طرفی خود را حفظ کنیم توانیم بی چنین ارتباط و پیوندی وجود ندارد و ما می

 
 و عمل سیاسی ارتبـاط معنـادار        گویید بین نظریۀ اجتماعی     این که می  : دکتر مؤمنی 

 . استproblem orientedوجود دارد مقصود همان رویکرد فکری 
در . گیری ارزشی فقط در عرصـۀ انتخـاب موضـوع نیسـت             گوید جهت   می» برایان فی  «:جواب

گیری سیاسی پیوند دارد و ضمن اینکه تبیین، نـوعی            اساساً تبیین با جهت   . فرایند تحقیق هم هست   
 .تجویز است

 
تواند صرفاً شأن نظری داشته باشد، یعنی یک   میproblem oriented: ترکش دوز

رسد اینجا منظور، معطوف بـه        گزینیم اما به نظر می      نظریه را برای تفسیر فلان واقعه بر می       
 . مقصود، ارتباط نظریه با پراتیک است.  بودن نظریه استیعمل

حرف آخر را زده است و آن       » بسکار«مین آقای   مثلا ه . گویند  ها همین را می     بله رئالیست )  ج
تواند ایـن باشـد کـه چطـور           اینکه هر نظریۀ اجتماعی یک فلسفۀ اخلاق است و نقطۀ عزیمت ما می            

 تواند برای ما مفید باشد؟ چطور این نظریات می. توان این نظرات را بومی کرد می
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ها وارد شـده      زیتیویستگران بر پو   یکی از انتقادهایی که از جانب تأویل      : ترکش دوز 
حال اگر این معنا را برخاسته از یک بستر         . است عدم توجه به بحث معنا و اعتباریات است        

و زمینۀ اجتماعی بدانیم هر دو یک رویکرد پوزیتیویستی و هرمنـوتیکی نارسـا بـه نظـر                  
 . رسند می

ف معنـای ذهنـی     نگرند در صدد کش ـ     ها به منزلۀ شیء می       به پدیده   از آنجا که پوزتیویست    )ج
دهیم درک معنای پدیـده را و درک آن را در             کشنگران نیستند و از طرفی وقتی این کار را انجام می          

هـا بـه دنبـال        در صـورتی کـه پوزتیویسـت      . ایم و این خرد کردن پدیده اجتماعی است         زمینه جسته 
ده اجتمـاعی را     وقتـی کـه معنـای یـک پدی ـ         .باشـند   به دنبال قوانین کلی می    . های عام هستند    گزاره
دار، در آن انجام شده اسـت         های اجتماعی که آن عمل معنی       خواهیم بفهمیم باید شرایط و زمینه       می

های اجتماعی، یعنی مهر تأیید زدن به تـاریخی           ها در بستر زمینه     را درک کنیم و همین درک پدیده      
 . بودن آن

 .شود حقق درک میآیا ارتباط بین نظریه اجتماعی و عمل سیاسی از جانب م: سؤال
 . آگاهانه باشد یا غافلانه) تحقیق(تواند این عمل  می) ج

 آید؟ و آیا در این صورت، از پوزتیویسم تجویز بیرون می: سؤال
ریـزد، سرشـار از ایـدئولوژی و ارزش           خواهم بگویم که از این دیدگاه تجویز می         بله، من می  ) ج

 . است
 : است) یش فرضپ(این نحله دارای چند اصل متافیزیکی یا 

 ) دارای قانون، نظم و قاعده است. (مند است  جهان قاعده-1
 .  انسان، توانایی شناخت دارد-2
 .  علم از جهل ارجح است-3
 .  هیچ چیز بدیهی نیست-4
 .های طبیعی، علت طبیعی دارند  پدیده-5
 .آید  همه چیز از حس و ادراک به دست می-6

گویید هیچ چیز بـدیهی نیسـت، پـس چـرا         اگر شما می  . دخوب، شما همین تناقضات را ببینی     
توانید اثبات تجربی کنید که علـم   دیگر اینکه شما چطور می  . اید  گرفته) بدیهی(این موارد را مفروض     

دیگـر از   . های طبیعی، علت طبیعی دارنـد       توانید ثابت کنید که پدیده      چطور می . از جهل ارجح است   
آیـد، نـاقض همـین مفروضـات          ز از حس و ادراک به دسـت مـی         اینکه اگر فرض بگیریم که همه چی      

نهایتـاً  . شـود   مفروضات را عوض کنید، علم شما عوض می       این  » فی«اگر شما به قول     . خودشان است 
توانـد    توانایی تجربه تا چه اندازه است؟ آیـا مـی         . شان زیر سؤال رفته است      بحث صدق و کذب تجربی    
از تجربـه، در تحقیقـات      . کنـیم   د ما هـم از تجربـه اسـتفاده مـی          بله، خو . چیزی را اثبات یا رد نماید     

کنیم؟ امـا آیـا واقعـاً         کنیم واقعیات را آنچنان که هستند تجربه می         گیریم و فکر می     خودمان بهره می  
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ها و قراردادها عبور      ما وقتی در حال تجربه هستیم از دالانی از معانی، نمادها، ارزش           . طور است   همین
 .کنیم می

لب که آورده شد انتقادهایی است که بـر پوزتیویسـم از ناحیـه اصـحاب هرمنوتیـک و        این مط 
اما رئالیسم انتقادی یا جریان سـوم نقطـۀ عزیمـت خـود را انتقادهـای                . انتقادگرایان وارد آمده است   

گوینـد نقـدهای زیـادی هـم بـر            منتهـا مـی   . کننـد   دهند و از آنها استفاده مـی        ها قرار می    هرمنوتیک
 .کنیم به این انتقادها، هم توجه داشته باشیم ن وارد است و ما سعی میگرا تأویل

 
به ایدئولوژی، به معنـای مارکسـی آن تقلیـل          » برایان فی «علم در نگاه    : ترکش دوز 

 یابد؟ نمی
چـون نویسـنده، طرفـدار علـم اسـت          . خیر، ایدئولوژی در نگاه مارکس یعنی آگاهی غلـط        ) ج

اتفاقـاً  . ند، مگر علم را با نگرش پوزتیویستی به علم یکسان بنگاریم          خواهد علم را آگاهی غلط بدا       نمی
ها هستند کـه      پوزتیویست. دهند نه من    ها هستند که دارند آگاهی غلط می        این پوزتیویست : گوید  می

 .یم از دیالوگ و گفتگو شروع کنیدگو ها و تفسیرها توجهی ندارند من که می به ارزش
اشته باشد و این یعنی تجویز، این امر با روح علم کـه             اگر علم واقعاً دغدغۀ عملی د     

هـای انشـایی      ها است منافاتی دارد اگر علم سرشار از گزاره          صحبت از صدق و کذب گزاره     
 . باشد، ما صدق و کذب نداریم و این یعنی نفی علم

صـدق و کـذب در      . شـود   یک جور دیگر می   معنای صدق و کذب در علوم اجتماعی        . خوب) ج
کنـد و بـا قـدرت رهـایی بخشـی بـه انسـان معـین                   ا سازوکار منطقی تئوری ارتباط پیدا می      اینجا، ب 

تواند این تئوری انسان را رها و سبک سازد و تا حدی هـم توافـق بـین                    گردد یعنی تا چه حد می       می
 .گردد  مطرح می(intersubjectivity)ای  ذهنی و مشاهده

مند و تـاریخی      زمینه.  ضرورت، عام است   .گردد  در ضمن در اینجا بحث ضرورت هم مطرح می        
 : دو دسته روابط وجود دارد: گویند ها می رئالیست. نیست

 ) ای مشاهده( روابط انظمامی -1
  روابط انتزاعی -2

ما عوامل اعدادی و انظمامی را در مشاهده و         . بینید  روابط ضروری و علی را شما در انضمام می        
دو مثـال   . شود   روابط ضروری انتزاعی که توسط ذهن ادراک می        یابیم اما در یک بستری از       تجربه می 

قـدرت احتـراق در     . داشته باشیم ) در اینجا (فرض کنید که مقداری باروت      . توان زد   در این رابطه می   
گوینـد   اسـت فیلسـوفان بـه مـا مـی     ... ذات باروت است اما برای احتراق نیاز به کبریت، یک دکمه و         

تراق دارد؛ این احتراق، هنگامی که عوامل ایجادکننده احتراق باشد، صـورت            باروت، بالقوه، توانایی اح   
گفتند شرط در هـر صـورت یکـی جنبـۀ      ها به این عوامل می  حال مارکسیست . گیرد  واقع به خود می   

درواقع . ای و انضمامی مثل شرایط تحریق       یعنی قدرت احتراق باروت و یکی جنبه مشاهده       . علی دارد 
آنچـه مـا   . آید و این یک مسأله انتزاعی است     شاهدۀ شرایط احتراق به دست نمی     ضرورت احتراق از م   
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دارد ذهن است که قدرت احتراق را به صورت بالقوه در باروت درک کرده    ا می را به قبول حکم علی و     
توانید کبریت و باروت و جرقه آتش را داشته باشید ولی فرض کنیـد کـه احتـراق                  است و الا شما می    

 . صورت نگیرد
مثـل پـوپر کـه علیـه        . نامنـد   ها، هم خودشـان را انتقـادی مـی          یک دسته از این پوزیتیویست    

اما انتقادگرایی پوپر با انتقـادگرایی      . نامد  کند و خود را نفی کننده می        یان کلاسیک بحث می   گرا  اثبات
 است و دعواهایی کـه بـین پـوپر و دالامبـر و         پوپر، آشکارا پوزتیویست  . ق اساسی دارد  رجریان سوم ف  

 . اردبه هر حال پوپر به تجربه اعتقاد د. مطرح شده است همه حاکی از همین است... پارسونز و 
اما در مورد هرمونوتیک یعنی دیدگاه سوم، بحث هرمونوتیک مبتنـی بـر ارتباطـات، کـنش و                  

. کنش آدمی مبتنی بر تفسـیر اسـت       . تفسیر است و فرض بر این است که کنش انسان آگاهانه است           
کنش انسانی بر پایۀ نیت است و فهم این نیت از طریق تفسیر کنش کنشگران است و برای این کار،                    

مسـأله  . د یکسری مناسبات و ارتباطات را دریافت و برای ارتبـاط، زبـان و درک زبـان لازم اسـت                   بای
ها و قواعد حاکم بر       کنند؛ به زمینه    اصلی این است که بسیاری از کسانی که بحث کنش را مطرح می            

اصـطلاح قواعـد    . کنـیم   به هر حال، ما در یک زمینۀ اجتماعی کنش مـی          . کنش انسانی واقف هستند   
یعنی به رغم آگاهانه بودن کنش، به قواعد هنجاری حاکم بـر آن هـم توجـه                 . شود  فتاری مطرح می  ر

نگـار   شناسـان مـردم     هـا و روش     کننـد ماننـد تفسـیری       تمام کسانی که در این وادی کار می       . شود  می
(Eghnomethodology)    گر، را از طریق  ای توجه دارند و فهم کنش کنش         به این مناسبات زمینه

 .دانند ها و بسترها میسر می زمینهدرک 
تـری دارد و کمتـر خـود را اسـیر ملزومـات               به هر حال علوم اجتماعی تفسیری، نگاه فلسـفی        

 :نقدهایی بر دیدگاه هرمونوتیک وارد شده است. کند شناسی می روش
های ناآگاهانه توجـه      ها آگاهانه است و در نتیجه به کنش         فرض بر این است که همۀ کنش       -1

 .توجه است به پیامدهای ناخواستۀ کنش هم بی. دندار
بـه  . کنند به این که فرد چه دلیلـی بـرای انجـام عملـش دارد                 اصحاب هرمنوتیک نگاه می    -2

به عوامل و شرایطی که باعث شده است که فرد، این کنش را انجـام               . چرایی این دلیل توجهی ندارند    
 .توجه است بدهد و نه آن کنش را هم بی

 .نگاه کلان ندارند. یر ساختاری درون جامعه هم توجهی ندارند به تفس-3
 .دهند  به تحول تاریخی، هم اهمیت نمی-4

 و فهم شرایط و رفتارهای واقعی اجتمـاعی تفـاوت   (self understanding)بین خودفهمی 
 را بـه    خودفهمی و احساسات و عواطف خـود      وجود دارد اصحاب هرمنوتیک در خطر این هستند که          

 .گر اجتماعی نسبت دهند ه و به کنشجامع
توصـیف   خواهـد   می. کند همه چیز سر جایش است       فکر می . کار است    این دیدگاه، محافظه   -5

 .تواند واقعیت موجود را به نقد بکشد بکند و نمی
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آقـای برایـان   «البتـه ایـن ادعـای    . این دیدگاه هرمنوتیک بود و چیزی بیش از این هم نیست       
کنند و به ایـن   هایی هستند که جور دیگری فکر می دعی شد که هرمنوتیسین   توان م   است و می  » فی

 . نقدهایی که زده شده واقف هستند
گر و عمل اجتماعی معطوف       معلولی، بین تفسیر کنش    –اگر ما یک رابطۀ علی      ) سؤال

گر را به    آیا این یک تبیین نیست یعنی یک طرف، تفسیر کنش         . به آن تفسیر، برقرار کنیم    
 علت در نظر بگیریم و در طرف دیگر، عمـل اجتمـاعی معطـوف بـه آن تفسـیر را                     عنوان

 آیا این یک تبیین نیست؟ . معلول، لحاظ کنیم
 .شناسی به روانشناسی است کنیم که این، تقلیل جامعه درست است، اما قبول می) ج

 .اما در هر حال، یک تبیین است) سؤال
کند، آگاهی    اقع فرد به عمل خود و کنشی که می        مو این است که در بسیاری از        تمام بحث ) ج

شـما  . اینجا باید به شرایط و عوامل اجتماعی رجوع کنیـد         . ندارد یا به عواقب و نتایج آن واقف نیست        
هرگاه، بتوانید به صورت روشمند، نشان دهید که ریشه این کنش اجتمـاعی، تفسـیر و نیـت فـردی                    

از شـما سـؤال    من. نین کاری انجام بدهید، خوب بفرماییدتوانید چ اید اگر می   شما تبیین کرده  . است
آیـا  . آیا اگر فرد صرفاً بگوید هدف من، از انجام این عمل این بوده است تبیین کامـل اسـت                  . کنم  می

عمل اجتماعی ما تابع نیت فردی است؟ اگر بتوانید این مطلب را به صـورت روشـمند نشـان بدهیـد       
گران را مقدمۀ تبیین     عمل کردید، یعنی فهم کنش    » وبر«شما مانند   گرا نیستند بلکه اگر      دیگر تأویل 
 .اید اید، اما اگر مراد صرفاً فهم باشد، تبیینی برخورد نکرده  تبیینی برخورد کرده؛قرار دادید

شناسـی    شناسی را برپایه فهم بنا کرده است و در جامعـه            خود وبر هم جامعه   ) سؤال
 . گر نظر دارد تفهمی به نیات کنش

در جـایی وبـر کـاملاً صـبغۀ         . اسـت ) نمـا   تنـاقض (شـناس پارادکسـیکال       وبر یـک جامعـه    ) ج
حداقل وبر مدعی اسـت کـه در مقـام گـردآوری     . پوزتیویستی دارد و آن هم یک پوزتیویست افراطی      

نکتۀ دیگر اینکه وبـر     . های مشخصی را کنار بگذارد      تواند و باید ارزش     ها و تفسیر آنها، محقق می       داده
 .داند و نه غایت و هدف خود از تحقیق  تبیین می  مقدمۀفهم را

 
 فرمایید محصول تبیین، باید کلی و ضروری باشد؟  یعنی شما می: ترکش دوز

 .شود بله، باید باشد والا فرض توصیف و تبیین چه می) ج
شـود    توان مطرح کرد و به اقتصاد هم مربوط مـی           سؤالی که در اینجا می    : دوز  ترکش
تواند در ذیل دیدگاه هرمونوتیک قرار         می (Utilitarianism)آیا سودانگاری   این است که    

 . دهند های او را نقطۀ عزیمت تبیین قرار می از آن جهت که هر دو فرد را و خواسته. بگیرد
اتفاقـاً  . بیـنم   مـی (rational choice) من سودانگاری را در ذیل دیدگاه انتخاب عقلانی )ج

اینها اساساً ارادۀ آزاد و مسـتقل انسـان را قبـول            . هاست  ا تحت تأثیر این آدم    ه  های پوزتیویست   آموزه
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در مقابل اینهـا،  . انگارند  های بیرونی می    دهندۀ صرف به محرک     انسان را به مانند حیوان، پاسخ     . ندارند
 .ها، نزدیک هستند های هرمنوتیسین گیرند که به اندیشه تفسیرگرایانی چون مید و بلومر قرار می

 
  هابر ماس چیست؟  گرای گرایان با هرمنوتیک جمع رابطۀ نظر این تأویل: دوز ترکش

گرداند برای او کنش ارتباطی یک آرزوسـت یـک            او هرمنوتیک را به کنش ارتباطی بر می       ) ج
بر او این ایراد وارد است که ایـن سـه نفـع را نفـع ابـزاری و نفـع هنجـاری و                        . وضعیت آرمانی است  

در حالیکه اینها بـا هـم مـرتبط هسـتند و لـذا              . های جدای از هم دانسته است       رهبخش را جزی    رهایی
به نظر من، آن کل نگـری و  . توانید بگویید اتاق خواب شما مصون از عرصۀ عقلانیت ابزاری است          نمی

هـا او را جـدی        هرچنـد خیلـی   . هابر ماس به نظـر مـن جـدی نیسـت          . ها را ندارد    تامیّت فرانکفورتی 
تواند از دست لیبـرال       یک انتقادگرا چطور می   . گیرد مسأله است    ساً همین که جایزه می    اسا. گیرند  می

ایـن  . هـای او در خـدمت مدرنیسـم و لیبرالیسـم غربـی اسـت                یعنـی حـرف   . بورژوازی، جایزه بگیرد  
 .هابرماس، هابرماس فرانکفورتی نیست

د بـر مبنـای     ده  ای که دارد و دورنمایی را که نشان می          یعنی دیدگاه تجویزی  ) سؤال
 مدرنیته است؟ 

 . بله) ج
کار است ایـن طـور        پس کنش اجتماعی مبتنی بر هرمنوتیک، الزاماً محافظه       ) سؤال

 نیست؟
 . نه الزاماً) ج

 بخش باشد؟ تواند رهایی می) سؤال
شـود و الا   کـار مـی   ها توجه نداشـته باشـید، محافظـه    بله، اگر شما تبیین نکنید و به ریشه      ) ج
برپایه انسانی است که در مدرنیتـه       . هرمنوتیک هابرماس، برپایه مدرنیته است    . شوید  کار نمی   محافظه

ای، ناظر بر ایـن اسـت کـه حقیقـت،              به عقل مفاهمه    هابر ماس   متوجه هستید اشاره  . ودش  تعریف می 
 .گوید اما هرمنوتیک، این را نمی. ازلی و ابدی نیست؛ بیایید بنشینید و با هم گفتگو کنیم

 های او در مدرنیته را در نظر دارد؟ رماسی، انسان نوعی و پیش فهمهاب) سؤال
هـای خـود را بزنـد     توانیم دیالوگ بکنیم، بگذاریم طرف مقابل حرف  هرمنوتیک، ما می  . بله) ج

به ) رکف یعنی همان تکلیف رهایی بخش روشن     (ولی اگر خواستۀ خود را تشخیص ندهد ما از آن بعد            
های جمعـی را در نظـر         یک روشنفکر حقیقی، خواسته   . اقعی تو، این باشد   گوییم باید خواستۀ و     او می 
این هرمنوتیک را با هرمنوتیک هابرماس که در جای دیگری نفع رهـایی بخشـی را مطـرح      . گیرد  می
 رهایی بخشی خود را      براساس همان هرمنوتیک جاری، بحث    » برایان فی «آقای  . کند  کند فرق می    می

آید هرمنوتیک را در چـارچوب مدرنیتـه مطـرح کنـد و رهـایی                 ماس نمی کند و مثل هابر       مطرح می 
 . بخش خود را در جای دیگری مطرح نماید

 ها، نفی ساختارهاست؟  جهت رهایی بخشی هرمنوتیک)سؤال



 مطالعات دین و اقتصادموسسه 
13

آقـای  . یی بخشـی تـوجهی نـدارد      توجه است و بـه رهـا         از هرمنوتیک به آن بی      یک وجهی  )ج
کنـد و     هـا، کـار خـود را آغـاز مـی            هـای هرمنوتیـک      و ناتوانی  ها  بر مبنای همین قابلیت   » برایان فی «

. کنـد   پوزتیویسم را توجیه نمی   . بیند   نمی  پوزتیویست را هم برخلاف هابر ماس یک جزیره و یک جزء          
 .این پوزتیویسم همه جا را گرفته است. نگر باشید گوید کل می

 .درس  رویکرد سوم می و این آقا در نقد هرمنوتیک به آراء) سؤال
ما از همان اول    : گوید  شرح آراء خودش است و می     . بله، این کتاب شرح آراء دیگران نیست      ) ج

 .گویم نظریه اجتماعی در عمل اجتماعی ادغام شده است ایم و باز هم می گفته
ملاک داوری یـک نظریـۀ اجتمـاعی ایـن اسـت کـه تـا چـه انـدازه توانسـته اسـت نیازهـا و                           

آن هم  (ما چه تصوری از نظریه اجتماعی داریم        . نسانی را برآورده سازد   های انسانی و اهداف ا      خواسته
 باشـد  Practical intentionبایـد  ): نه آن سنخ نظریه اجتماعی که منهای انسان و اهداف او است

علـوم اجتمـاعی متعهـد      : گویـد   او می . تعهد داشته باشد  . رهاورد داشته باشد  . نیت عملی داشته باشد   
 :ته باشدباید سه مشخصه داش

  پذیرش ضرورت مقولات تفسیری و مخالفت با پوزتیویسم-1
) هـا   بـرخلاف هرمنوتیـک   ( توجه به شرایط تأثیرگذار بر کنش که مردم به آن توجه ندارند              -2

. قصد من این است که قوانین شبه علی و کارکردی را در زمینه اجتماعی کشف کنم               : گوید  می» فی«
 . بیند  میقوانینی که تضادهای اجتماعی را

تـا حـدی    : گویـد   وی مـی  .  بین نظریه اجتماعی و عمل اجتماعی ارتباط متقابل وجود دارد          -3
 .شود حقیقت، به وسیله ارتباط و شیوۀ ارتباط تئوری علمی با عمل اجتماعی تعیین می

 این ملاک صدق و کذب از نظر او است؟: سؤال
 .شود مل مشخص میصدق و کذب تئوری، تا حدی توسط ترجمان تئوری به ع) ج

 شبیه رأی فریدمن است؟ : سؤال
های دیگری چون سازگاری درونی و سازگاری با قواعـد منطقـی هـم ارائـه                  نه کاملا ملاک  ) ج

شود نکتۀ دیگـر اینکـه بـه سـتیز            های شناختی متفاوت، متفاوت می      این قواعد هم در قالب    . دهد  می
 باید توجه داشت اینهـا بـرای پاسـخ بـه ایـن              به تحول دیالکتیکی تاریخ   . ساختاری باید توجه داشت   

توجه به تاریخ بـرای     . شود  مطلب است که چگونه تعهد و عمل اجتماعی جزئی از نظریه اجتماعی می            
بعـد راهکارهـای    . پاسخ به این پرسش که چطور گاهی نیازهای انسان مرتفع شده است و گاهی خیر              

 : دهیم  راهکار هم ارائه میزنیم بلکه گوید ما صرفاً حرف نمی می. دهد عملی می
 یعنی مردم را آگاه کنیم. سازی شرایط دردناک  مفهوم-1
های مختلف بپردازیم با توجه به ملاک صدق و کذب یا سازگاری درونـی                 به نقد ایدئولوژی   -2

 .و منطقی تئوری
 .شود آن ستیز را مرتفع کرد اگر ستیز ساختاری باشد با نقد و گفتگو نمی: سؤال
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د نکتۀ جالب اینجاست که آنها اگرچه از مفهوم ساخت استفاده کنند ولی بـه تبیـین              ببینی) ج
یـابی مطـرح      نز هم تحت عنوان ساخت    داین همان بحثی است که آنتونی گی      . ساختی اعتقادی ندارند  

  فرد -2 جامعه -1جامعه دو نیرو دارد  : گوید نز میدآنتونی گی. کند می
در این بین نه فـرد جامعـه را       . ای است   سازد نیروهای جامعه    می بین افراد را برقرار      ه رابطه آنچ

تواننـد سـاختارها را تعـدیل         ها می   انسان. هر دو یک ارتباط متقابل دارند     . سازد و نه جامعه فرد را       می
اگـر مـا روزی   . زبانـان اسـت   کنند، بازسازی کنند مثل دستور زبان فارسی که متکی به تکلم فارسـی            

 فارسی صحبت نکنیم؛ آن وقت دستور زبان فارسی هم به عنوان یک سـاخت               تصمیم بگیریم و دیگر   
هم ابزار کنش و    .  است   ل کنش و هم نتیجه کنش     م هم مح  ساخت: گوید  او می . وجود نخواهد داشت  

 .  استهم نتیجه کنش
 

اگر ما بخواهیم نمادها و واژگان      . به هر حال باز درون یک ساخت هستیم       : ترکش دوز 
ها در درون یـک سـاخت و یـک قاعـده معنـا                یم خود این نمادها و واژه     دیگری را برگزین  

 . یابند می
البتـه  . توانید همان ساخت را تغییر داده، حـک و اصـلاح نماییـد               خیلی خوب، اما شما می     )ج

او اعتقـاد بـه یـک سـری         . تلفیق است » برایان فی «به هر حال قصد     . منفی نیست ساختار هم لزوماً      
آگـاهی بخشـی بـه      .  به نقش آموزشی تئوری اجتمـاعی دارد       ویازهای واقعی متکی     ن  تغییرات بر پایۀ  

 .تواند به آنها این توانایی را دهد که نیازهای خود را باز تعریف کنند افراد می
 

رسد و یا صرفاً یک تلفیق و         این رأی سوم به یک مبنای جدید می       : دکتر شجاعی زند  
 . د شق دوم درست باشدرس جمع جبری بین نظریات است؟ به نظر می

هـای مشـهور    رئالیسـت . برایان فی چندان به عنوان فرد شاخص دیدگاه سوم مطرح نیست       ) ج
 . یکی آقای سایبر هست و یکی آقای بسکار

رسد بایـد مفروضـات ایـن گـروه سـوم را              برای اینکه بدانیم جریان سوم به یک نظر جدید می         
 :  مفروض دارند8این گروه سوم . عنوان کرد

 . جهان مستقل از معرفت ما وجود دارد-1
سان نیست که نـاب       معرفت ما آینه  .  معرفت ما از جهان، خطابردار و سرشار از تئوری است          -2

در . ها است   ها و ارزش    مشاهدات ما مسبوق به تئوری    . باشد و کاملاً با واقعیت این همانی داشته باشد        
مـلاک معتبـر و     . منسجم از جهان ایجـاد کنـد      تواند معرفتی     همین رابطه مفاهیم صدق و کذب نمی      

کند ذهـن اسـت       یعنی نهایتاً آنچه که حکم به قبول یا رد این نظام معرفتی می            . جهان شمول نداریم  
. نگـرد و نـه رابطـۀ علـی را           همان بحث که من عرض کردم این دیدگاه بیشتر عوامل اعـدادی را مـی              

ب اعدادی گذاشته است و تکیه همت خود را         برخلاف دیدگاه پوزتیویستی که فرض را بر صدق و کذ         
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ها به دنبـال      ها قرار داده است یعنی کشف نمودها، رئالیست         ها و همگونی    ها و نظم    بر کشف هماهنگی  
 .بودها و روابط علی ضروری هستند

 نـه کـاملاً      و  معرفت، نه کاملاً متصل و مستمر است چنانکه در دیـدگاه پوزتیویسـتی بـود               -3
 .منفصل است

 
شود و    اینجا به دو دیدگاه تکوین انباشتی علم که از سوی پوپر مطرح می            : دوز  ترکش

 .ساختار انقلابی تحولات علمی که از سوی کوهن طرح شده نظر دارد
گویند تحول دانش بشری در قالب یک چارچوب نظری یا پارادایم، انباشـی و                بله اینان می  ) ج

این دو دیـدگاه بـا هـم        . کند  ها را متحول می     پارادایمتراکمی است و از سویی تغییر مفاهیم معرفتی،         
 .ارتباط دارند

 
 ی پوپر و نه رأی کوهن؟أیعنی نه ر: ترکش دوز

شود ولی خیلی کم چـرا کـه کـوهن بـه انقلابـات                البته تا حدی به رأی کوهن نزدیک می       ) ج
مـا بـا آمـدن فیزیـک        ا.  اسـت   پارادایم دیگـر از بـین رفتـه       علمی باور دارد و با ظهور پارادایم جدید،         

 .اینشتاینی، پارادایم نیوتونی از بین رفته است
درست است، اجزای پارادایم سابق در درون پارادایم جدید وجوددارد اما           : دوز  ترکش

 . کند هیأت تألیفی فرق می
کننـد و فیزیـک        خیر هنوز هم هستند کسانی که در همان هیأت تألیفی نیوتونی کار مـی              )ج

اما پارادایم قالب همان فیزیـک نسـبیت اسـت، بلکـه پـارادایمی بـر دیگـر                  .  ندارند اینشتاین را قبول  
 .ها غالب شده است پارادایم

 و ایـن چیـزی اسـت کـه در           باشـد   مـی ها، مهم      هر حال مفروضات چهارم و پنجم رئالیست       به
 در هـا  چهارمین مفروض رئالیسـت . شناسی نیست  وجود دارد و در دیگر جریانات شناخت      آنهااندیشه  

 وجود دارد که یک بحث فلسفی اسـت در دیـدگاه پوزتیویسـتی ایـن                (necessity)جهان ضرورتی   
ها موضوعات طبیعی و غیرطبیعی الزاماً، برخوردار از نیروهـای            در نظر رئالیست  . شود  ضرورت نفی می  

 .های خاصند های عمل و قابلیت علی و شیوه
بنـدی   این لایه. بندی شده است فته و لایهجهان تمایز یا) بسط یافتۀ مفروض چهارم است  (-5

نکتۀ مهـم ایـن   . نیز وجود دارد  ) ها  ابژه( بلکه در ساختارها و موضوعات       (events)نه تنها در حوادث     
این ساختارها اگـر  . ورندآ است که جهان از ساختارهایی تشکیل شده است که حوادث را به وجود می          

 یعنی این امکان که روابط علی وجود داشته باشـد ولـی              ایجاد نکنند، وجود دارند    همای    حتی حادثه 
باشـد کـه بـه        هـا مـی     این نظر بـرخلاف نظرگـاه پوزتیویسـت       .  وجود دارد  تحقق خارجی نیافته باشد   

بار دیگـر عوامـل     . (این مفروضات، اساسی است   . نگرند  یافته، می   ها و حوادث واقعیت     موجودات، پدیده 
 .)ر دوی آنها مطرح شداعدادی و عوامل انتزاعی و نیاز به ه
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ها و نهادها، مفهوم محور هستند و قبل از تبیـین،             ها، متن   های اجتماعی، مثل کنش      پدیده -6
 .آنها باید فهم شوند

یعنی وجه تبیینی بلکه باید به      . بنابراین، نه تنها باید به تبیین تولید و آثار مادی آنها پرداخت           
 .فهم، مطالعه و تفسیر معانی آن بپردازیم

 
 گران؟ یعنی همان رأی تأویل: دکتر مؤمنی

معـانی  . کنند  ولی به آن بسنده نمی    ) یعنی همان هرمنوتیک  (بلکه ابتدای کار با فهم است       ) ج
 . باید تبیین هم بشوند

 
اگر تبیین و فهم دو کار موازی برای شناخت پدیده باشد ما به دوالیسـم               : ترکش دوز 

 رسیم؟  شناختی نمی روش
یعنی در طول هم هستند نـه       . تبیین در خدمت فهم است    . ه جدا از هم نیست    مقولدو   این) ج

بینیم کـه   کنیم، می   هم می فیک بار   . زند  داری می   مثالی در مورد برده   » استیون لوکس «. در عرض هم  
چـرا ایـن بـرده از وضـعیت         . کنیم  بعد سؤال چرایی مطرح می    . یک برده، از وضعیت خود راضی است      

اگرچـه  . رسـیم  های اجتماعی این کنش معین می ین ترتیب به شرایط و زمینهخود راضی است و به ا 
ها، مسـتقل از مفسـر وجـود     کنیم اما این پدیدها را عطف به چارچوب معنایی مفسر     ه  باید این پدیده  

های علوم اجتماعی هم وجوه اشتراک و افتراق با علوم            ، روش 6 تا   4 یعنی با توجه به مفروضات       ؛دارد
 .طبیعی دارد

کنم درد ما هم، همین       کنم و فکر می     می) احساس( جالب است و آن را درک        ض این مفرو  -7
ایـن تـأثیر    . کنـد   ی آن را متـأثر مـی      اشرایط و روابط اجتماعی تولید معرفـت، محتـو        : گوید  می. است
توانیـد علـم جـای     این مفروض به این معناست که شما نمی. تواند هم نباشد تواند علی باشد و می  می
سـازی    بایـد علمتـان را بـومی       زیرا هزینۀ زیادی دربردارد پـس        یگر را، در جای دیگر استفاده کنید      د

شناختی است و ماهیت زبان و شیوۀ        ، زبان اًمعرفت، تا حدود زیادی اگرچه نه منحصر      : گوید  می. کنید
نـوع  . گانه نیست تفاوت و بی    تعلق آگاهی و ارتباطات، بی     دنیای اطراف و دیگران، در مورد        ارتباط ما با  

یعنی آگـاهی   . گذارد  بریم، بر روی آگاهی و معرفت تأثیر می         زبان و نمادهایی که در جامعه به کار می        
 . از این روابط در ارزیابی معرفت، امری حیاتی است

بایـد متوجـه    . باید در برابر ابژه، انتقادی برخـورد کـرد        .  دانش اجتماعی باید انتقادی باشد     -8
 . به منظور توانایی در امر تبیین عالم، باید متوجه تغییر بود: گوید می. متغییر عالم باشی

 
گوید چون هست پس باید اینگونه هم باشد چون جهان اجتماعی در              می: ترکش دوز 

 .حال تغییر است، پس باید تبیین هم، به این تغییر توجه داشته باشد
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طور طبیعـی بـه ایـن شـکل هسـتند           ها، به     پدیده. ستاگویند این طور      ها می   پوزتیویست) ج
 . دار هستند یعنی جهت. ستاگویند چرا این طور  ها می رئالیست
  

مان نتیجه بگیریم باید بگوییم که باید به جامعه، سـاختارهای             در مجموع اگر بخواهیم از بحث     
هسـت، چـه    ساختارهای جامعه را هرچه کـه       . آن، ستیزها و تضادهای ساختاری درون آن توجه کرد        

 . و چه بد، شناخت و شرحی تاریخی از مسایل دادبخو
  آیا تبیین تاریخ مختص و مخصوص این رویکرد است؟:ترکش دوز

 !ام مثال بزنید من در رویکردهای دیگر ندیده) ج
 ! ها  مثل پوزتیویست:ترکش دوز

مینـۀ  اصحاب هرمنوتیک هم معتقدند برای فهـم یـک پدیـده بایـد آن را در ز                 :دکتر مؤمنی 
 .  بررسی کرد خودتاریخی

 .کند اند مثل بحث تبارشناسی که فوکو مطرح می بعضی از ایشان اینگونه) ج
 .همین گرایش را دارد» وبر« نه :دکتر مؤمنی

به طور  (آیا وبر را    . شناسان پارادوکسیکال است    همانطور که قبلاً هم گفتم وبر از آن جامعه        ) ج
 یست؟هرمنوتیسین است یا پوزتیو: توان گفت می) قطع

شـما بـرای فهـم      . کنـد    این ادعای خود را از منظر هرمنوتیکی بیان می         ی منته :دکتر مؤمنی 
 .گر باید برگردید تاریخ را بررسی کنید معنای کنش کنش

 .کند نت هم روش تاریخی را مطرح میا کاً اتفاق:دکتر شجاعی زند
 .اند ها از روش تاریخی، صحبت کرده  یعنی خیلی:دوز ترکش

ها، تأثیر تـاریخ را بـر         کند و پوزتیویست     وبر تأثیر تاریخ را در ذهنیت دنبال می        :یدکتر مؤمن 
 .گیرند ساخت جامعه پی می

مثلاً در اقتصـاد آیـا بـا        .  به قراری است که عرض کردم      در مجموع  پوزتیویسم    به هر حال،  ) ج
مـا تـا    . کارساز باشد تواند به عنوان یک نظام ساختاری، ارزشی و اخلاقی            شان، می   توجه به مفروضات  

توان پرسید که ما در اقتصـاد بـه دنبـال چـه               مثلا می . توانیم تن به ملزومات آن بدهیم       چه اندازه می  
خـود ایـن آقـای      . ها هم هست     بحث اهداف و ارزش     بلکه بحث ابزار نیست  فقط  هستیم؟ به نظر من،     

 .عبور کنددرست ) ها ها و ارزش هدف(هم نتوانسته است از این بحث » برایان فی«
ها حـرف جدیـدی     بله برداشت من هم از فرمایشات شما این است که رئالیست :دکتر مؤمنی 

بنـدی    هـا و هرمونتیسـین وارد شـده اسـت دسـته             اینها فقط انتقادهایی که بر پوزتیویست     . زنند  نمی
 ـ           های وبر را دوباره زده      اند و حداکثر همان حرف      کرده شـاید  . داند و ندرتاً حرف جدیـدی از خـود دارن

 .اند نکتۀ مهم سخن ایشان همین حرف آخری است که زده
در کارهای وبر در مبانی هستی شناختی . که فرمودید تردید دارمرا نکته آخری   : دکتر افروغ 

ایـن  . دانـد،   واقعیت را از ارزش جـدا مـی       ها    وی برخلاف رئالیست  .  تناقض وجود دارد   شناختی  و روش 
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) جـدایی واقعیـت و ارزش   (اند در ایـن زمینـه         نین ادعایی کرده  کسانی که چ  . جداسازی نشدنی است  
 .اند ناکام بوده

توصـیف  ) هـا   رئالیسـت (کنند؟ اگر حرف آنها       کنند یا تجویز می      آیا توصیف می   :دکتر مؤمنی 
مگـر بـه نـوعی      . این واقعیت باشد که ارزش از واقعیات جدا نیست، این حرف را وبـر هـم زده اسـت                  

 .و تا با هم باشند و ترکیبی باشد که آنوقت دیدگاه، جدیدی استباید این د! بگویند نه
در . واقعیات جدا کنند  ها را از      اند که ارزش    گویند اینها توفیق نداشته     میدر نقد پوزتیویسم    ) ج

گوینـد وقتـی از تئـوری اجتمـاعی بحـث             می) زنند  های جدیدی می    و از اینجا است که حرف     (ضمن  
ایـن نیازهـای    . این صرفاً توصیف نیسـت    . های او توجه کرد     سان و خواسته  انکنیم باید به نیازهای       می

ک نظریـه   وقتی محک داوری ی ـ   . شود  محک داوری یک نظریه می    . شود  انسانی، عنصری از تبیین می    
پوزتیویسم ادعای آن را دارد ولی آن را جـدا          . اید  از پوزتیویسم دور شده   دهید  را، نیازهای انسان قرار     

بندیـد  دهم که وقتـی آن را بـه کـار ب            حض می گوید که من به شما یک شناخت م         یعنی می . کند  می
. گویند نباید این دو عرصه را از هم جدا کـرد            ها می   اما رئالیست . شود  نیازهای انسانی هم، برطرف می    

 .های آنان جدا نکنید  اجتماع و خواسته،نکته اصلی این است که نظریۀ اجتماعی را از نیازهای افراد
هـا و     رسـد کـه ایـن رویکـرد سـوم بـا بررسـی نقطـه قـوت                    به نظـر مـی     : شجاعی زند  دکتر

 .ها دو رویکرد دیگر صرفاً صبغه انتقادی داشته و سخن اثباتی جدیدی ندارد ضعف نقطه
 . های جدیدی زده است خیر این رویکرد سوم صرفاً ترکیب نیست بلکه در جاهایی حرف) ج
 
    

 
 
 
 
 


